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مقدمه
هاي بـارز سـبك هنـدي تمثيل در شعر فارسي كاربردي ديرينه دارد و يكي از ويژگيمقوله 

. انـد  هـاي متفـاوتي داشـته    اهل بلاغت از گذشته تا امروز در تعريف و انـواع آن ديـدگاه  . است
اي ديگـر آن را صـنعت بـديعي نوع تشبيه يـا اسـتعاره دانسـته و عـده     گروهي آن را تصوير از

آغاز هرگونه پژوهشي پيش از هر براي .اند ستهنها را نيز تمثيل دا المثل ضرب و محسوب نموده
چيز لازم است كه به بيان كلياتي پيرامون موضوع، اهداف، ضـرورت و پيشـينه آن بپـردازيم از

ايـن نگـارش حث اصلي به بيان كليات و نيز سوالاتي كه موجب اين رو پيش از پرداختن به مب
.مقاله گرديد اشاره خواهيم كرد

بيان مسأله
گيـري از مضـامين و هاي معروف ادبي، اشعار عرفاني است كه شاعر بـا بهـره   يكي از گونه

پـردازد بـا نگرشـي عميـق در تجلـي عناصر رمزآميز به بيان معاني عميق و لطيف شاعرانه مـي 
گونه شعر در ميان شاعران اين عرصه، نام مولانا، با اثر سترگ خـويش، مثنـوي معنـوي بـه اين

پـردازد كـه جستن از زبان رمز و تمثيل به بيان مفهومي مـي   زيرا وي با بهره. درخشد خوبي مي
؛گر چند حكايت نيست زيرا وي تنها روايت دارد؛ را از طرح آن حكايت بيان ميهدف غايي او 

كنـد اشـعارش را بـه صـورت ها ايجـاد مـي   بلكه او با شگردهايي كه در ساختار بيروني داستان
مسأله اصلي اين پژوهش. از جنبه ساختار و هم معنا فراهم ساخته استآثاري تأمل برانگيز هم 

عرفـاني از ياثـر  به عنوان» موسي و شبان«حكايت آن است كه بدانيم مولانا در ترسيم ساختار 
داستان و روايت آن چگونه ظهور فرآيندچه تمهيدات زباني بهره برده و فرايند رمز و تمثيل در 

هر يك وآفريني  ها و نقش هاي حكايت با توجه به ويژگي ب شخصيتانتخا همچنين يابد و مي
سازد؟ و تشبيه را در خود متجلي ميهاي تمثيل تنزيه  بافت و محتواي داستان چگونه مقوله

پژوهش ي يشينهپ
او هـاي  يشـه اندافكـار و   بررسـي،  جملـه؛  بسياري از آثار اين شاعر گرانقدر،ه مولانا، دربار

عبدالحسـين :منتقـدان بزرگـي نظيـر    .در دسترس است شتحليل و شرح آثار ،گرفته تا تحقيق
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يــا . ..بحــر در كــوزه و ،نــي، پلــه پلــه تــا ملاقــات خــدا ســرّ :ي چــونكــوب در آثــار زريــن
اند كـه برخـي از    هاي بيشماري درباره اين شاعر به دست داده ها و ناگفته گفتهپژوهشگران ديگر

لازم به ذكـر اسـت   . ضر پيش روي پژوهشگر بوده استحاپژوهش آنها با توجه به موضوع در 
هاي عرفاني مثنوي است و در اين راستا آثـاري نيـز بـه     ناپذير حكايت مقوله تمثيل جزء جدايي
هاي خواب از تجربـه تـا تمثيـل در     اي به عالم معنا جلوه خواب پنجره: چاپ رسيده است نظير

 .71تـا ص   51ص . 54، شـماره  1381ن زمسـتا » هنـر «مثنوي مولانا، حميدرضا توكلي، مجلـه  
هـاي   پـژوهش « هاي مولانا در مثنوي، فرزاد قايمي، مجلـه  پردازي فلسفه تمثيلي در داستان نقش
تمثيل عرفاني شير در مثنـوي معنـوي،   و  198تا ص  183ص . 16، شماره 1386 تابستان» ادبي

  .51تا ص  48از ص  75، شماره 1389آبان » حافظ«مهدي مشهوري كلوانق، مجله 
 

  نوآوري پژوهش
 هاي مذكور و با تعمق در آثاري كـه پيرامـون مثنـوي معنـوي صـورت      با عنايت به پژوهش

ارتباط تنگاتنـگ حكايـت    يكنون به پژوهش مستقلي در راستاتوان اذعان نمود كه تا گرفته مي
اي كه بـه بيـان عناصـر و مضـامين      عرفاني موسي و شبان و مقوله تمثيل پرداخته نشده به گونه

  .تنزيه با زبان رمز بپردازد ،تشبيه ،كايت بر اساس تمثيلح
  

  فرضيه پژوهش
دهـي بـه    ن مطرح بود براي پاسخهايي كه در اين پژوهش براي نويسندگا با توجه به پرسش

 .پـردازيم  يـل و بررسـي بـه اثبـات آن مـي     لهايي را در نظـر گـرفتيم كـه بـا تح     ابتدا فرضيه آنها
  :هاي احتمالي به شرح زير است فرضيه
گيري از زبان تمثيل به عنوان تمهيدات زباني توانسته است دست به خلق  مولانا با بهره -1
 .ايش بگذاردنم به عرفان و تمثيل را به خوبيگي خورد  عرفاني بزند و گره يحكايت

هـاي مخـتص بـه مقولـه تمثيـل       مولانا با استفاده از عناصر و تركيبات بديع كه ويژگي -2
است، جنس كلام خود را با بهره جستن از مراتب سير و سلوك عرفاني كاملاً متفاوت سـاخته  

 .است



 113              )35: پ. ش(، 1397 بهارزبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ  تمثيلي درنامة تحقيقات  فصل

هـاي آن و دقـت    تنزيه و نيز مبحث عرفان و آموزه ،تشبيه ،با توجه به سه مقوله تمثيل -3
توان به چگونگي محور اصلي حكايت  ها و نقش هر يك از آنها مي ا در انتخاب شخصيتمولان

  .در قالب مناظره كه در جهت اثبات اخلاص است، پي برد
آن . اي گسـترده بـوده اسـت    ادبي با حـوزه  ياصطلاح ات ايران نيز تا به حال تمثيل،در ادبي
المثـل و اسـلوب معادلـه گرفتـه تـا       مركب، استدلال، ضرب  استعارهاز تشبيه مركب، «چنان كه 

 )Allegory(هاي رمزي و نيز معادل روايت داسـتاني   هاي حيوانات، قصه حكايت اخلاقي، قصه
كه بيشتر در حـوزه ادبيـات روايـي     )142: 1384فتوحي، (» .شود در ادبيات فرنگي را شامل مي

  .كاربرد دارد) داستان، حماسه و نمايشنامه(
مثـل  «و از لحاظ لغـوي بـه معنـي    ) به معناي شبه و شبَه(» مثَل«، و »مثل«  ، از ريشه»تمثيل«

اي از  و گونه» بيان«اي از  است و علاوه بر آن كه در علم بلاغت، شاخه» شبيه آوردن«و » آوردن
اي  لفّافه اي غيرداستاني را با مايه گويي و روايت است كه درون اي از داستان است، شيوه» تشبيه«

در » الگـوري «تـوان معـادل بـا مفهـوم      اين معنا از تمثيل را مي و پوشاند از ساختار داستاني مي
يوناني و به معني طور ديگـر سـخن گفـتن     allegoria  از ريشه allegoryادبيات غرب دانست؛ 

 ورظ ـبيان مستقيم مفاهيم ذهني، به من در اين شيوه، به جاي در واقع؛ )11: 1993نولس، . (است
تـرين   ترين و كهـن  ريزيم كه يكي از پرداخته انتقال و تأثيرگذاري بهتر، آن را در قالبي مثالي مي

ها يـا اعمـال    اش از شخصيت داستاني كه نويسنده«: است» تمثيلي  قصه«يا » داستان«اشكال آن، 
زيـرين    نها منظور كرده است كه ايـن لايـه  ضمني داستان خود، معنايي فراتر از معناي ظاهري آ

» .شـود  هاي معنوي و اخلاقي بسيار بيشـتري را شـامل مـي    معنايي نسبت به اصل داستان، جنبه
  )10: 1972شاو، (

تمثيليـه، مجـاز مركـب      عارهاسـتدلال، اسـت  «كه با انـواع و اسـامي    لازم به ذكر است تمثيل
غي آمده، از ديرباز تـا كنـون در شـعر فارسـي كـاربرد      نيز در آثار بلا» بالاستعاره و تشبيه تمثيل

داشته، اين شگرد بلاغي در متون نظم و نثر فارسي در انتقال و تفهيم مفـاهيم عقلـي، ذهنـي و    
تمثيـل   پورنامـداريان  .انتزاعي شاعران و نويسندگان به مخاطبان بسيار مؤثر و كارآمد بوده است

علـم بيـان جـاي      د و به اين ترتيـب آن را در حـوزه  ندا را تصويري از نوع مجاز يا استعاره مي
آن چيـزي    شود كه گوينده به وسيله لقي ميدر علم بلاغت، تمثيل تصوير يا مجازي ت«: دهد مي
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  نوع تمثيل را به عنـوان اسـتعاره  اما معمولاً مهمترين  گويد؛ اما مقصودش چيز ديگري است؛ مي
ايـن نظـر و   ) 116: 1367پورنامـداريان،  (» .انـد  كـرده تعريف ) Extended Metaphor(گسترده 

  .اند از آن ياد كرده» تمثيليه  استعاره«يا » مجاز مركب بالاستعاره«تعريف همان است كه با عنوان 
گيري از عناصر گوناگون موضوع و مضمون ذهني در يك اثر در پـي   در تمثيل شاعر با بهره

بيانگر آن است كه تمثيل به پردازش كلام در لفافه  بيان محتوايي حسي و عيني است كه اين امر
تمثيل يكـي از صـور خيـال در علـم بيـان اسـت و       : معتقد است شميسا .پردازد زيباي ادبي مي

اما تفاوتش با تشبيهات ديگـر در   گفته شد يكي از انواع تشبيه است؛ گونه كه پيش از اين همان
تمثيل «: توان گفت به عبارت ديگر، مي. به آن است مشبهمثـل    به آن جنبه تشبيهي است كه مشبه

در تشبيه تمثيل، مشبه، امري معقول و مركب اسـت كـه بـراي تقريـر و     . يا حكايت داشته باشد
بر اين اساس و بـا   )110: 1378شميسا، (» .شود بهي مركب و محسوس ذكر مي  اثبات آن مشبه

توان اظهار نمود كه تمثيـل بـه عنـوان يكـي از      شناسي كلام مي نگرشي عميق در مباحث زيبايي
اي كه از سـاختار زبـاني و    عناصر عمده صور خيال سهم بسزايي در انتقال مفاهيم دارد به گونه

  .بيروني كلام راه به سوي رهيافت دروني آن دارد
 رود و يـژه در زبـان عربـي، بـه كـار مـي      صطلاح مثل و مثال نيز، به وگاهي به جاي تمثيل ا

شود كه اگرچـه ممكـن اسـت از نظـر      گاهي نيز به انواع گوناگون داستان يا حكاياتي گفته مي«
آنها،   ها با يكديگر فرق داشته باشند؛ اما همه را جدا از شكل ويژه يتطول داستان و نوع شخص

با همـان ظرفيـت معنـي،    نيز » دستان«يا » داستان«  واژهبان فارسي، زدر . خوانند مثل يا تمثيل مي
هاي مقدس به خصوص اناجيـل   در قرآن كريم مثل ساير كتاب. مثل در عربي است  معادل كلمه

در  )141: 1367پورنامـداريان،  (» .هـاي گونـاگون وجـود دارد    اربعه، امثال گوناگون به صورت
ابوعبيدالقاسم بن سـلام  . جست» مثل«به تمثيل را بايد در مباحث مربوط   بلاغت اسلامي، ريشه

كلامي   عرب بود و عرب با آن به مجادله مثل در عصر جاهلي و اسلام، حكمت«گفته است كه 
پرداخت و از رهگذر آن ـ به كنايه و نه به صراحت ـ مقاصد خـويش را در گفتـار حاصـل       مي
ابوعبيـد  (» .ظ، رسـايي معنـا، و زيبـايي تشـبيه    ايجاز لف: كرد؛ چرا كه مثل، سه ويژگي داشت مي

از گذشته تا به امروز به طور كلي تمثيل از چهار ديدگاه مورد بررسي قرار « )34: 1400القاسم، 
تمثيل، نـوعي  : ديدگاه دوم. دانند معني با تشبيه مي تمثيل را مترادف و هم: نخست ديدگاه :گرفته
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اسـتعاره و    تمثيل را از زمـره : ديدگاه سوم. تشبيه است كه وجه شبه مركب از امور متعدد باشد
تمثيل، داستاني است كـه پيـامي   : چهارم ديدگاه .كنند د و آن را از تشبيه جدا ميشمارن مجاز مي

 ارسـطو ) 150: 1384 فتوحي،( ».گوري در بلاغت فرنگي استرا در خود نهفته دارد و معادل ال
: دهـد  هـاي آن قـرار مـي    ولين كسي است كه هنگام تعريف استعاره، تمثيل را نيز يكي از گونها
به چيز ديگري تعلق دارد؛ ] در اساس[استعاره آن است كه چيزي را به نامي بخوانيم كه آن نام «

و اين نقل نام يا از جنس به نوع است، يا از نوع به جنس، يا از نوع بـه نـوع و يـا بـر اسـاس      
تـوان بـه    تمثيل را به لحاظ ساختار ميبا عنايت به آنچه گفته شد  )67: 1370ابوديب، (» .يلتمث

تمثيل كوتاه كه حداقل يك جمله اسـت و يـا در قالـب يـك     . دو نوع كوتاه و بلند تقسيم نمود
كند كه مولانـا   باشد و تمثيل بلند كه در قالب يك داستان و حكايت ظهور مي مصراع يا بيت مي

در اغلب متون عرفـاني از  و اين همان نوعي است كه  رده استوي بسيار از آن استفاده كدر مثن
در اين نوع تمثيل شاعر موضوع و مضمون ذهني را در . برخوردار استاي  بسامد قابل ملاحظه

كند، آنگاه بـراي محسـوس نمـودن و قبولانـدن آن بـه       يك مصراع و گاه در يك بيت طرح مي
  .آورد اي عيني و حسي مي ل و نمونهيت ديگر مثامخاطب در مصراع يا ب

تمثيل در معني «: وي معتقد است نامد مي» اسلوب معادله«شفيعي كدكني اين نوع تمثيل را  
دو جملـه مـورد     توانـد در شـكل معادلـه    دي اسـت، مـي  دقيق آن كه محور خصايص سبك هن

اي است كه  اند معادله آنچه متأخرين بدان تمثيل اطلاق كرده  رسي قرار گيرد و تقريباً مجموعهبر
به لحاظ نوعي شباهت ميان دو سوي بيت ـ دو مصراع ـ وجـود دارد و شـاعر در مصـراع اول      

گويد و در مصراع دوم چيزي ديگر؛ اما دو سوي اين معادله، از رهگذر شباهت قابل  چيزي مي
شفيعي . (ز اشتباه بتوان آن را اسلوب معادله خواندتبديل به يكديگرند و شايد براي جلوگيري ا

اند، از قلمرو تعريف جـدا   تا آنچه را كه قدما تمثيل، يا تشبيه تمثيل خوانده )84: 1366كدكني، 
اشتباه بعضي از اهل ادب شده اسـت    ل را كه ارسال المثل است و مايهكنيم؛ همچنين كاربرد مث

كه حكايـت  ) بلند(اما تمثيل نوع دوم » .تعريف جدا كنيم  وزهاند، نيز از ح تمثيل خواندهو آن را 
  نكتـه «. گيرد شود، قرار مي ده ميو داستان است، معادل آنچه كه در بلاغت فرنگي اَليگوري نامي

در ديگري كه در باب كاربرد اصطلاح تمثيل بايد بدان توجه داشت، ايـن اسـت كـه تمثيـل را     
تـوان بـراي آنچـه در بلاغـت      عي از اصطلاحات است، ميوسي  بلاغت معاصر كه نيازمند حوزه
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داسـتان، حماسـه و   (ي ي ـادبيـات روا   نند به كار برد و آن بيشتر حـوزه خوا مي Allegoryفرنگي 
توانـد تمثيلـي از    است و حوادثي كه در هـر كـدام از ايـن انـواع جريـان دارد، مـي      ) نمايشنامه
اَليگـوري بيـان   : توان گفـت  تر مي عبيري فشردهديگر باشد و به تاي امور عيني يا ذهني  مجموعه

» .تـوان جسـت   اي است كه معناي دومـي هـم در آن سـوي ظـاهر آن مـي      رواني گسترش يافته
  )86-84همان، (

 در پي اثبات پيامي اسـت بـا محتـواي   آيد،  اين نوع تمثيل كه در قالب داستان و حكايت مي
منطقـي    بـه عنـوان نتيجـه    امـر گاه ايـن   واخلاقي، عرفاني، ديني، اجتماعي و سياسي و جز آن 

و گاه اين فكر يا پيام در حكايت يا داستان بـه كلـي   شود  ميحكايت يا داستان در كلام آشكار 
نياز به تعمق بيشتر دارد كه در اين راستا بايد از نيروي تخيل و انديشـه  پنهان است و كشف آن 

پورنامداريان نوع اخيـر را   .شود رمزگشايي مياي كه گويي از يك استعاره  كمك گرفت به گونه
تمثيل رمزي ناميده است و در ادامه با شرح و توضيح كـافي در كيفيـت سـاختار و نـوع بيـان،      

     : كنـد  رود بـه سـه گـروه تقسـيم مـي      در قالب تمثيل به كار مـي كه هايي را  ها و داستان حكايت
 بسيار معـدود اسـت و معمـولاً   آن  هاي هاي كوتاهي كه عناصر سازنده و شخصيت حكايت -1

ها  حكايت -2. تاريك در مثنوي  تمثيل فيل و خانه :ماننديان كنند؛ ساده و معمولي را ب يا حادثه
هاي  هايي كه معمولاً بلندتر از حكايات گروه اول هستند و عناصر سازنده و شخصيت و داستان
ردي كه از پـيش اُشـتر   م«حكايت : نندما. تر است كنند پيچيده اي كه بيان مي تر و حادثه آن متنوع
هـايي اسـت كـه     گروه سوم داستان -3. طبيب در كليله و دمنه  باب برزويهدر » گريزد مست مي

گونه توضيح و تفسير تمثيلي و مقايسه با يـك فكـر و پيـام وجـود      هيچ صورت مكتوب آنها بي
نواع گوناگون داستان نـامي  زبان فارسي، هر يك از ا در) 132-120: 1367پورنامداريان، . (دارد

جدا و خاص خود ندارد و كلمات داستان، قصه، حكايـت، مثـل و تمثيـل اغلـب متـرادف بـا       
در مباحـث ادبـي   تـوان اظهـار نمـود كـه      توجه به آنچه ذكر شد مي با .روند يكديگر به كار مي

تشبيه مركـب،  گيرد كه از  اي را در بر مي معنايي گسترده  رسي و عربي، اصطلاح تمثيل، حوزهفا
هـاي   المثل و اسلوب معادله گرفته تـا حكايـت اخلاقـي، قصـه     استعاره مركب، استدلال، ضرب

در ادبيـات فرنگـي را شـامل    ) ياليگـور (ي و نيز معادل روايت داستان هاي رمز حيوانات، قصه
  .شود مي
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محققـان،  تمثيل از آغاز پيوند استواري با روايت داستاني داشته است؛ از اين رو بسياري از 
» تمثيـل روايـي  «اي را  هـاي اسـطوره   اند و نخستين روايـت  تمثيل رمزي را با اسطوره درآميخته

) قرن هشتم پيش از ميلاد مسيح(هاي اساطيري از عصر هزيود  در اين تلقي، روايت. اند خوانده
ز اي ا گـذاري شـد شـيوه    اين سنت كه در زمان هزيود پايـه . آيند در شماره تمثيل به حساب مي

) اسـم معنـي  (روايت اساطيري است كه در آن نام اشخاص و اشيا، رمزي از يك مفهوم مجـرد  
آرزو، عشق، دانايي، افسون، جـادو، زيبـايي، عشـق جنسـي و لـذت، در       :مفاهيمي مانند. است

ها از صناعت  شوند، و در اين داستان ها مطرح مي اساطير اوليه و در عصر هزيود در قالب انسان
بخـش  مقولـه تمثيـل   كـه   يياز آنجـا  )MacQeen, 1978: 1-18(. شـود  تفاده مـي اس» تشخيص«

به خود اختصاص داده و را عرفاني اين سرزمين  ياتادببه خصوص اي از ادبيات پربار ما  عمده
، از اين رو بر آن شـديم تـا بـا    اين امر در مثنوي معنوي مولانا امري مشهود و قابل توجه است

گنجـد   ي ادبيـات عرفـاني مـي    كه در زمره »موسي و شبان«هاي حكايت  سيري در وجوه تمثيل
هاي عرفاني به دست آوريم تا دريابيم تأثير مسائل اجتمـاعي بـر انتخـاب     چيزي فراتر از آموزه

ش در ايـن حكايـت   بازتاب ها و تصاوير با توجه به جايگاه آن در ادبيات عرفاني و ماهيت تمثيل
بيـان،    خصـوص مثنـوي ـ عـلاوه بـر يـك شـيوه        در آثار مولانا ـ به  تمثيل .چگونه بوده است

ترين وسـيله بـراي بيـان محتـوا و      وي تمثيل را مهم. نگري است نمايانگر نوعي انديشه و جهان
هـاي   تمثيـل  هـا و  ايـن ميـان قصـه    در .داند اي ميان حقيقت و فهم نسبي انسان از آن مي واسطه

 .در تبيـين افكـار فلسـفي او دانسـت     توان مقدمـه واقعـي شـناخت مولانـا     مثنوي معنوي را مي
عمده الهام مولانـا   هاي گذشته است، منشأ هاي انبيا و امت قرآن كريم كه شامل قصه تفسيرهاي

دين (» .بر سبيل تمثيل يا تعليم آورده استكه از اين مقوله در مثنوي هايي است  در غالب قصه
  )468: 1385لوئيس، 

هاي وعاظ مساجد و قُصاص اسواق ناشي باشد و نظيـر آن را   اين داستان كه ظاهراً از قصه«
اند متضمن ايـن   لوح يهود و عرب نقل كرده هاي ديگر در باب پارسيان جاهل و ساده به صورت

نياز است و با اين همه، هر يـك از مـا وي را در حـد     خداوند از ستايش ما بي دعوي است كه
گـردد،   اين حكايت از جانب حـق بـر موسـي وارد مـي    در ستايد خطابي كه  ادراك خويش مي

داني نيست سوخته جاني اسـت و بـه    شود كه آن چه نزد وي مقبول است، آداب خاطرنشان مي
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كـوب،   زرين( ».پذيرد دان مي هتر از نماز مترسمان آدابهمين سبب عبادت يك چوپان ساده را ب
1386: 290(  

را به يكـي از   حكايتهاي عميق و متفاوت ديني مولانا، اين  مفاهيم والاي داستان و انديشه
بـه بيـان   گيـري از زبـان تمثيـل     به طوري كـه بـا بهـره    تبديل كرده است قابل تأملهاي  داستان

هـاي ادبـي بـراي     جايي كه تمثيل يكي از مؤثرترين شـكل  و از آن پردازد مضموني اخلاقي مي
ب ميان ماهيت دوبعدي اين حكايت سهاي ديني و اخلاقي بوده، توانسته پيوندي منا تبليغ آموزه

موسي و ) خضر(گويا ماجراي عبد صالح « .به لحاظ روساخت و حقيقت انتزاعي آن ايجاد كند
ودر اثنـاي آن اصـحاب شـريعت و    د كه حكـايتي بـر سـاز   به مولانا چنين مجالي داده است  )ع(

اين داستان را استاد فروزانفر حكايتي  مأخذ) 463 :1385زماني، (» طريقت را با هم مقايسه كند
از محـدثان سـده اول   (شـَعبي  : اصَـمعي گفـت كـه   « :نقل شده اسـت  داند كه در عقدالفريد مي

اي عزلت گزيده  عابدي بود نادان كه در صومعهاسرائيل  در بني: حكايت كرده است كه) هجري
رد و گفـت      . چريد خري داشت كه در پيرامونِ دير مي. بود : دستش را بـه سـوي آسـمان بـالا بـ

پيـامبري در آن  . كردمي چرا مي  هرگاه تو را هم خري بودي، من آن را با خرِ خويش هم! خدايا
از او بگذر و آگـاه بـاش   : او وحي فرستاد كهخداوند به . زمان آنجا بود، اين بشنيد و غمين شد

ديگـر نظيـر ايـن     و) 60: 1387فروزانفـر،  ( ».دهيم كه ما هر كس را به اندازة خرَدش پاداش مي
الابرار و اللآلـي   و ربيع 38ص  2الاخبار، ج  و عيون 267ص ، 4ج البلاغه،  داستان در شرح نهج

  )جا همان( .آمده است 223، ص 3الاوليا، ج  و حلية 132، ص 1المصنوعه ج 
 دانـداز  هايي مي اي را كه با ادب عبري آشناست، به ياد خطاب مطالعه اين حكايت خواننده«

يافته، با استعارات و الفاظي كه هم از زندگي چوپاني خـويش   كه عاموس نبي، يك چوپان الهام
اي از احساس  چوپان، جلوهاين كلام عاموس . آورد عاريه دارد، به عنوان وحي الهي بر زبان مي

شبان مولانا با اين تفاوت كه البته ) 289: 1386كوب،  زرين(» .دهد قلبي شبان مولانا را نشان مي
كند، بر عكس عاموس كه يك چوپـان   اي است كه در عهد موسي زندگي مي يك چوپان افسانه

شـبان اسـت كـه    رسد عتـاب موسـي بـا     هم كه ذكر آن جالب به نظر مي اي نكته« .واقعي است
ممكن است بازتابي باشد از اقدام كاهنان اورشليم در نفي و اخراج ايـن عـاموس كـه در نظـر     

گفت با شـريعت كاهنـان و آداب    چه درباره ارتباط با خدا مي اي نادان بود و آن زاده ها چوپان آن
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با اختلاف منابع ديگر  درچنانكه پيداست اين داستان «)جا همان( ».مترسمانشان مغايرت داشت
و در بيشتر مĤخذ شـخصِ اولِ قصـة چوپـان نيسـت، يكـي از زاهـدان        در جزئيات آمده است

 شـايد ... گفتـه اسـت  » برخ اسـود «غزالي در احياءعلوم الدين نام اين زاهد را  .اسرائيل است يبن
هـا را بازسـازي    صـه مولانا كتابي جز منابع ياد شده باشد در هر صورت، هميشه مولانـا ق  مأخذ
دهد تا از طريقِ آن ارشاد و تعليم خود را بر دلِ مريـدان   مقصود خود تغيير مي كند و موافق مي

منبع بسياري از » دين و اسطوره«هم از آنجا كه  )260 :1362استعلامي، ( ».و خوانندگان بنشاند
ايـن داسـتان مولانـا هـم مثـل بسـياري از       ) 207 :1364ميرصـادقي،  (هاي تمثيلـي اسـت    قصه
  .اي دارد هاي او ريشه ديني و اسطوره نداستا

گمنـام، از راه تفكـر قدرتمنـد    واقعيت اين است كه داستان برخورد موسي و يـك چوپـان   
گونـه   هيچ مĤخذي وجود ندارد كه داستان را اين. دهنده حال و هواي خود اوست و نشان مولانا

گونه قيد زمـان و   همچنين هيچ. بيان كند، نه در تورات و نه در هيچ يك از آثار ديگر عهد عتيق
رو شد يا در چه  مكان هم در اين داستان وجود ندارد كه در چه زماني موسي با آن چوپان روبه

طوره س ـهـم ماننـد هـر هنرمنـد بـزرگ ديگـري ا       مولانا ،وپان براي خداوند سرودمكاني آن چ
ن است كـه پيـروان   هايي آ هدف مولانا از طرح چنين داستان) 27: 1370طهماسبي، . (آفريند مي

سـاير  رهنمون سازد و بيني  و روشنبه كشف و شهود باطني گيري از زبان تمثيل  با بهرهخود را 
هاي زنجيروار مثنوي نيز حكايت از اين امر دارد كه هر داستان بـا طـرح يـك موضـوع      داستان

ينطور سلسله و همكند  در نهايت هدفي متعالي را جستجو ميو با بياني رمزآميز ديني و اخلاقي 
مؤيـد حكايـت پـيش از    يابد و  ها در بيان تمثيل و ساختار دووجهي ادامه مي زنجيروار حكايت

  .خود است
  

  تبيين حكايت موسي و شبان
چوپـاني  تمثيلـي  حكايـت   هداستان موسي و شبان كه در دفتر دوم مثنوي به آن اشـاره شـد  

كـه خداونـد همچـون آدميـان      كرد ميتصور د و چون نمو مناجات ميمتعال با خداي  است كه
بـه پيشـگاه خداونـد    ، آنهـا  دارد، از راه مهر و پاكدلي آمادگي خود را بـراي بـرآوردن  يي نيازها

بـا   وي. شـود  داستان با راز و نياز چوپـان بـا خـدا آغـاز مـي      .آورد كرد و بر زبان مي عرضه مي
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ايمـان   و كند ميآغاز عباراتي بسيار ساده و خالي از هرگونه تكلف و پيچيدگي سخنان خود را 
قابل توجه در اين  نكته .گونه ريا و رياكاري هويدا است هيچ بيو عشق و علاقه در مناجات او 

خوردگي دو مقوله عرفان و تمثيل با يكديگر است و تجلي اين امر در بيان قهرمان  حكايت گره
هـا   انسـان  ي همـه ماننـد   بانش ـ ، خـداي كـه  آنجـا  از .گردد ن حكايت، يعني شبان متجلي مياي

نظير خوردن، خوابيدن، مراقبت از خويشتن و هر آنچه را كه آدميان بـراي ادامـه   : نيازهايي دارد
آنچه در خانه مهيا دارد يك  و خواند ميفراشبان خدا را به مهماني . حيات خود به آن نياز دارند

 دهد مورد احترام قرار ميو چنان او را . شمارد تا هر كدام را كه برگزيد برايش بياورد برمي يك
و جانِ خـود   .كند اوست، فدايِ راهش ميتنها هستي ترين مالِ خود، يعني بزهايي كه  كه ارزنده

اف همه اين اوص. و با تمام وجود درصدد فراهم آوردن آسايش اوست. كند ميرا قرباني رِاه او 
تعالي با انسان اسـت، و   معتقد به تشبيه محض حق شبان حكايت مولاناحكايت از اين دارد كه 

 .دهـد  انسان اسـت بـه خـدا نسـبت مـي     وجود همه اوصافي را كه خاص تجسيم  او مانند اهل
تشـبيه بـا    گيري از بيان و با بهره نهد و با كمال اخلاص اين حكايت كمي قدم فراتر مي قهرمان

 ،و چـارقي  دارد همانند انسان پـايي چوپان قابل رويت است و خداي .كند خداي خود نجوا مي
جامه است و حتي تن  وار چوپان تني دارد كه نيازمند انه شود، خداي انسانكه بايد شوگيسويي 

نوشـد، دسـت و    خورد و شير مـي  گذارد، مانند انسان غذا مي او مانند تن خود چوپان شپش مي
شود و احتياج بـه مـالش دارد و بـه     پاي او مانند دست و پاي انسان از كار و فعاليت خسته مي

  .خواب و رختخواب نيازمند است
 ـ )ع(موسي  گونه توصيفات شبان نسبت به خداوند در ميان اين ايـن  «: و رسـيد و پرسـيد  ه اب

او را سرزنش كـرد  بسيار موسي » .ام با خداي آفريننده«: چوپان گفت» گفتي؟ با كه ميرا سخنان 
شـبان شـرمنده و   . آفـرين نيسـت   جهـان  پروردگـار ذات عظمـت   كه اين گونـه گفتـار سـزاوارِ   

مـا را آزردي؟   ي هچرا بنـد «: ندا رسيد كه )ع(موسي به  ونداز سوي خداناگهان . شد خاطر آزرده
نـد  و پاكدلي بود و همان حبتم   هپنداشتي، نزد ما نشان شايستناآنرا پيرايه، كه تو  آن سخنان بي

نگرشي عميق ميان دو  عنايت به آنچه ذكر شد و با با .»ساير بندگان ديگر قابل سپاس و ستايش
گرايي و معتقد بـه تنزيـه حـق از     كه نماينده عقل )ع(موسي توان دريافت كه  ناهماهنگ مي يرأ

كه در كلامش معتقد به تشبيه شود  روبرو مي يبا چوپان شرايطي ساير موجودات است در چنين
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با توجه به ساختار دروني و محتوايي داستان، بر مبناي سه اصل تمثيل، . خداوند به انسان است
  .پردازيم تشبيه و تنزيه به بررسي اين داستان از اين سه منظر مي

  
  در حكايت موسي و شبان تمثيل، تشبيه و تنزيه

ازد و به همين بهانه اشتياق سـوزان خـود را در   پرد به حديث نفس مي در اين داستان مولانا
موضوع و (هاي آن  ترين جنبه فهم داستان از ادراك كلي«. دهد جستجوي مدام حقيقت شرح مي

رسـد ايـن اسـت كـه      آنچه كه ذكر آن لازم به نظر مـي  )21 :1353يونسي، (» .شود آغاز مي) تم
امـا شـبان    ابا دارد؛ جامع مراتب رسالت و خلافت الهي است و از قول تشبيه و تنزيه )ع(موسي 

ايـن قـول شـبان،    . كـه متضـمن تشـبيه اسـت     آورد يم ـدر مناجاتش با خدا اقوالي را بر زبـان  
تشبيه و تجسيم اهل محبت كمتـر از  «دهنده خلوص نيت و عشق او به حق است و اينكه  نشان

كنـد و بـه    ت نزد حق مقبول نيست و خداوند به قلب خاشع نظر ميتنزيه و تقديس اهل شريع
اگر چه مولانا در چند جاي از مثنوي  )51 :1368كوب،  زرين(» نگرد درشتي خشونت لفظ نمي
در اين بحث در داستان موسي و شبان  ياما شاهكار و ،پرداخته است به بحث از تشبيه و تنزيه

گرايي محض و معتقـد بـه    عقلپرچمدار يكي  است كه  شخصيت كاملاً متفاوتگونه دو  بيانگر
آن بـر عقـل    تسـلط از هرگونه تشابه به مخلوقات و ديگري نماينده قوه خيـال و   خداوندتنزيه 
تـوان   تفكـر در مثنـوي مـي    بـا  .به تشبيه حق با ساير موجودات است معتقدباشد، از اين رو  مي

بـه لحـاظ   شـاعر قصـه را نـه     و عرفاني استاي ه از جنبهسرشار  آنهاي  قصه دريافت كه اكثر
بلكه با عنايت بـه  شود  كه روساخت آن محسوب مينوع و شيوه پرداخت داستان و ارائه نحوه 
  .قصه و مفاهيم عرفاني آن سروده است و ژرف ساخت هاي پنهاني لايه

  ها ها سر برزنند از دخمه جان هـانغمه  زانايشمهگــر بگوييــم
  ليك نقل آن بتو دستور نيست سخن كان دور نيستگوش را نزديك

 )1928-1/1929مثنوي،(  
  

  :قابل بررسي استمايه داستان از سه بعد  درونبا عنايت به آنچه ذكر شد 
 .داند سوز تشبيه و تنزيه مي  و شبان را نزاع تاريخي و انديشه )ع(موسي قصه  -1
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     )ع(موسـي  دانـد كـه    داستان را تبيين نسبت ميان تحليـل عقلـي و تجربـه عشـقي مـي      -2
 .عقل و چوپان شوريده، نماينده عشق است ينماينده

 )770: 1371سروش، (. داند داني عاشق مي داستان را نفي ادب و آداب -3

  
 تجلي تمثيل در مراتب عرفاني حكايت

است كه با زبان تمثيل مولانـا   هايي ژرف و ظريف نكتهگوياي موسي و شبان ابيات داستان 
توحيـد، اخـلاص، ارادت، عشـق، صـفا، ايثـار، تسـليم،       : اصول و مباني عرفان و تصوف نظيـر 

به  ورندآ مي شمار به مقامات سير و سلوك جمله  كه پيشروان طريقت ازرا، ... استغراق، ايمان و
  )303: 1372ژوزف، ( .كند زيبايي بيان مي

  
 توحيد - 1

سازد و بر اين اسـاس شـالوده    مولانا كلام خود را بر مبناي حقيقت و ايمان قلبي استوار مي
شود  اين يكتايي، كه در اصطلاح توحيد ناميده مي  از آنجا كه درباره. كند ريزي مي حكايت را پي

  :دارد چنين بيان مي و يكي از مقامات سير و سلوك است
ــق ــد او را لاي ــم يول ــد ل ــم يل ــتل  اس

 ايـــن زمـــين از حلـــم حـــق دارد اثـــر
ــد     ــا را آفري ــه م ــس ك ــا آن ك ــت ب  گف

  

 والــــد و مولــــود را او خــــالق اســــت 
 رهـــا داد بـــ بـــرد و گـــل تـــا نجاســـت

 ايـــن زمـــين و چـــرخ از او آمـــد پديـــد
  )1726- 1803 -2/1745مثنوي، (          

عرفاني ـ فلسفي مولانا در مجمـوع،   هاي  توان اظهار داشت كه نظريه بنا بر آنچه ذكر شد مي
هسـتي و  : ازند اركان اين اصل عبارتو  است» وحدت وجود«و آن باشد  ميبر يك اصل استوار 

  .نيستي؛ عشق؛ جمع و تفريق؛ تضاد؛ انسان كامل
  
  عشق - 2

بخشـد عشـق اسـت كـه      اي ديگر كه به اين حكايت رنگ و بوي جذبه و اشـتياق مـي   نكته
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و  آورد انسان بستري رو به تعالي فراهم مـي  يبرامحبت را در پي دارد و همين عشق است كه 
با زبان تمثيل كه  عشقي بود وبيانگر جذبه خاست  مي براو دل پاك  شبان كه از نخستين انگيزه

  :داشت اظهار مي نسبت به خداي خويش
ــالم پايكـــت ــم بمـ ــتكت بوسـ دسـ
 اي فــداي تــو همــه بزهــاي مــن    

ــان  ــا زبـ ــال را  مـ ــريم و قـ  را ننگـ
 هـا جداسـت   ملت عشق از همه ديـن 

  

 بــروبم جايكــت وقــت خــواب آيــد 
 اي به يادت هـي هـي و هيهـاي مـن    
 مــــا روان را بنگــــريم و حــــال را
 عاشقان را ملـت و مـذهب خداسـت   

  

  )1770-1759-1725-2/1724مثنوي، (
  

اي كـه در نهايـت بـه     انتها دارد بـه گونـه   اي بي حكايت از جاذبه گونه سخن گفتن شبان اين
ي نيسـت  عوامل مادي و دنيوي اثرو انجامد و آنجاست كه ديگر از اسباب  اليقين مي مرتبه عين

داشت و بـه كنـه حقيقـت    توان با استعانت شيوه تمثيل تمام موانع را از ميان بر به طوري كه مي
الاسـلام ابوالقاسـم    زيـن  .يان بنده و خداونـد حـاجبي نيسـت   اينجاست كه ديگر م .مطلق رسيد

محو گشتنِ محب بود از صفات خـويش و اثبـات   را محبت  :گويد يم قشُيَري در رسالة قشُيَريه
 :گويـد  يم بسطاميو برخي ديگر همچون ) 559 :1345قشيري، ( ».كردن محبوب را به ذات او

و در جايي ديگر  »ويش و بسيار داشتنِ اندك از دوستخ، اندك داشتنِ بسيار بود از را محبت«
محبت « نيز معتقد است شبلي) همانجا( »سوختن او باشد در دوستي حق فكمال عار«گويد  مي

و ) 560 :همـان (  ».را نام از آن محبت كردند كه هرچه در دل بود جز محبوب همـه محـو كنـد   
  :دارد چنين بيان مي) دفتر دومدر (مولانا نيز با تفكري انديشمندانه محبت را 

  ها زرين شود از محبت مس ها شيرين شـوداز محبت تلخ
  از محبت دردها شافي شود از محبت دردها صافي شـود

  كنند از محبت شاه بنـده مي كننـداز محبت مرده زنده مي
 )1529-2/1531مثنوي،(  

          
  :شيخ محمود شبستري در گلشن راز گويد
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  نمُايد نيست، هست و از محبت مي گشت ظاهر هر چه هست از محبت
  كــرد تا پيــدا نمُايــد جملـه راز نازِ معشــوقــي تـــقاضـايِ نيـــاز
  كنـد اَحببت زين معنـي بيانمــي از نيازِ مــاســت نـــــازِ او عيــان
  گو، اگر داري خبـــر عاشــقش مي آنكـه معشـوق است از وجهي دگر

 )109: 1327شبستري، (  
  
خداي كريم در قرآنِ . اند ا در لغت افراط در دوست داشتن و محبت تام معني كردهعشق ر«

يدند، كساني كه گرو: يعني(»والذّينَ آمنُوا اَشدَ حباً للّه«: فرمايد مي 165عظيم در سورة بقره، آية 
» .و اين شدت حب همان چيزي اسـت كـه آن را عشـق نامنـد     )به شدت خدا را دوست دارند

و جوابي كه بين يـك   سؤالاز «: گويد مي »سرِّ نيَ«در كتاب  كوب زرين )362 :1335همداني، (
بايست بـراي نيـل    آيد كه طالبِ عاشق مي برمي ،شود عاشق با معشوقِ وي در اين بين طرح مي

    به رضايِ معشوق جانِ خود را فدا سازد و از خود به كليّ فاني شـود و اينكـه جانبـازي در راه
شـارتي بـراي سـعي در رهـايي از بقايـايِ      وامعشوق شرط عاشقي است براي طالـبِ راه حـقّ   

 :1362كـوب،   زريـن ( ».شـود  مي اوَصاف جسماني و حيواني است كه خوديِ او در آن خلاصه
 ـبا بيان منحصر به فرد خـويش در قا و اين همان امري كه از كلام شبان حكايت مولانا  )59  بل

ايـن عشـق اسـت     تمام مثنوي از آغاز تا پايانش طنين سرود« .تشبيه و تمثيل كاملاً نمايان است
 نوي يك لمحـه نيـز از نفـوذ   كند و زندگي و احوال گويندة مث ني هم آن را تقرير مي ي نغمهكه 

هـا را مولانـا از مـوجِ     اينكـه دورِ گـردون   )329 :1372ژوزف، (» .ماند سحرانگيزِ آن بركنار نمي
  :دهد از هرگونه حرارت و حركت خالي نشان مي را داند و عالَم بدونِ عشق عشق مي

  گر نبودي عشق، بِفسردي جهان ها ز موج عشق داندورِ گردون
 )3854 /5مثنوي، (  

                                                       
  ايثار - 3

به خداونـد نزديـك   با كلامش بعد از بيان جاذبه عشق و محبت آنچه بيش از پيش شبان را 
پيشگاه خداوند به هاي اندك خود  در پيشكش كردن دارايي او سازد از خودگذشتگي و ايثار مي
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حقيقت ايثار آن بود كه اندر صحبت، حقِّ صاحبِ « 1:المحجوب چنين آمده است كشف در .بود
     هـد از بـراي راحـتخود نگاه دارد و نصيبِ خود اندر نصيبِ وي فرو گذارد و رنج بر خـود ن

 ايثـار حـقِّ   يكي در صحبت، و ديگر اندر محبـت و انـدر  : و اين بر دوگونه باشد. صاحب خود
 »...قِّ دوسـتي، همـه روح و راحـت اسـت    اندر ايثار ح اما صاحب نوعي از رنج و كلفت است؛

لازمـه سـير و   با بيـان تمثيلـي مولانـا    ايثار در حكايت موسي و شبان  )169 :1384هجويري، (
نثار خداونـد  خود را مال و منال دنيوي به طوري كه وي سلوك شبان به سوي پروردگار است 

واقـع   پذيرش وي مورداست از سرِ صدق و صفا و محضِ رضاي حقّ  اين امركند و چون  مي
  :گويد ميست كه شبان آنجا. دگرد مي

 اي فــداي تــو همــه بزهــاي مــن
ــت ا ــي از آن بگذشگف ــي موس  ام ـهت

 ام مـــن ز ســـدرةالمنتهي بگذشـــته  
 اســت  گفتن حال من كنون برون از 

 اي به يادت هـي هـي و هيهـاي مـن     
 ام مــن كنــون در خــون دل آغشــته   
ــه  ــزاران ســاله زان ســو رفت  ام صــد ه

 گويــم نه احوال مــن اسـت   مياينچ 
  

  )1725-1787-1789-2/1791مثنوي، (

فرمايد دلي كه با خداسـت حتـي در    مي )ص(پيامبر ها يادآور حديث نبوي است كه  اين بيت
موسـي و شـبان    سراسـر داسـتان  با نگرشـي عميـق در   . پيمايد ها طريق رستگاري را مي تاريكي

براسـاس نقـل    .گيـرد  در برمـي خلوص چوپان را  حكايتتوان دريافت كه محور اصلي اين  مي
هـا و   خداونـد بـه چهـره    )60 :1387فروزانفـر،  (در قصص و تمثيلات مثنوي  مرحوم فروزانفر

 نگـرد؛  به پيكر و چهره شـما نمـي   خداوند .نگرد ها و اعمالتان مي بلكه به دل ؛نگرد  مياموالتان ن
ولانا در قالب تمثيل از زبان قهرمـان خـود بـه    اي ديگر كه م نكته .كند هايتان نگاه مي بلكه به دل

  .سازد اخلاص است عنوان يكي از مراتب سير و سلوك جاري مي
  
 اخلاص  - 4

اخلاص به معنايِ خلوص و تصفية عمل است از تمام شوائب، «در فرهنگ معارف اسلامي 
ريا و عجب و كبر و آنچه حاجبِ حقيقت وماية فسَاد عمل گـردد و يـا موجـب تبـاهيِ      :مانند
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: فرمايد سوره زمر است كه مي 3از آية شريفة  برگرفته اين اصطلاح. دشوروح و حقيقت اَعمال 
 )108 :1363سـجادي،  ( ».شائبه خاص خداست بدانيد كه اطاعت بي: الاَ اللهِ الدينُ الخالص يعني

در  شـبانِ  و قيـاس آن بـا عملكـرد   ايثار و اخـلاص  پيرامون گفتار بزرگان طريقت  ا عنايت بهب
با صفاي باطن، همة شرايط ايثـار و اخـلاص را آن گونـه كـه     توان دريافت كه وي  مي مناجات

حقيقي گمُان انگيزة اين ايثار و اخلاص شبان ايمانِ  بي. درست به جا آورده است ،اند عرفا گفته
  :خواهد براي او ميبا بيان تمثيلي اوست به خدايِ يگانه كه همه چيز را  راسخِو 

ــا ــو كجــايي ت ــاكرتت ــن چ  شــوم م
 ت كشــمات شــويم شپشــهاا  جامــه

ــت   ــالم پايكـ ــم بمـ ــتكت بوسـ  دسـ
  

 چارقـــت دوزم كـــنم شـــانه ســـرت 
ــم  ــير پيشــــت آورم اي محتشــ  شــ
ــروبم جايكــت  ــد ب  وقــت خــواب آي

  )1721-1722-1723/ 2مثنوي، (     
  

  ايمان  - 5
سازد ايمان باطني اوسـت   ي كه شبان را بعد از اخلاص و ايثارش به خداوند نزديك ميمرا

با صدق و اخلاص . يابد ايماني كه در آن هيچ گونه خللي راه نمي ،كه با تصديق دل همراه شده
  :و تسليم همراه است و ارادت را در پي دارد
ــن ــان م ــدايت ج ــن ف ــداي م  اي خ

  
 مــن جملــه فرزنــدان و خــان و مــال 

  )2/1724مثنوي، (                      

الاشراف، ايمان را سرآغاز مقامات سير و سلوك قـرار   خواجه نصيرالدين طوسي در اوصاف
ايمان در لغت تصـديق  « 2:گويد شمارد و مي داده است و آن را مبدأ حركت رهروان طريقت مي

باور داشت و در عرف اهلِ تحقيق تصديقي خاص باشد و آن تصديق بود به آنچه : باشد، يعني
در حكايت موسي و شبان ايمان را  مولانا) 348: 1372ژوزف، ( .علمِ قطعي به آن حاصل است

  .انيداند ايماني كه با تصديق دل همراه است نه ايمان ظاهري و زب امري عظيم مي
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  ارادت  - 6
ست كه طـي مراتـب   وا ارادت خالصانه شبان نسبت به خداوند حاكي از زلالي درون وجود

  .سازد هموار مي ويطريقت راه را براي 
  چه غم از غواص را پاچيله نيست              در درون كعبــه رســم قبلـه نيسـت
  در پـــي چوپان دويددر بيــابان              چون كه موسي اين عتاب از حق شنيد

  )1768-1777/ 2مثنوي، ( 
  
  تسليم - 7

گفتـار شـبان بـا خـداي خـود آشـكار       نحوه بيـان و  يكي ديگر از اين مراحل سلوك كه از 
  :شود تسليم است مي

ــيش ــه پ ــد ب ــاري آي ــو را بيم  ور ت
ــه   ــنم خان ــر ببي ــن دوام گ  ات را م

  

 من تو را غمخوار باشم همچو خـويش  
 مروغــن و شــيرت بيــارم صــبح و شــا

  )1727-2/1725مثنوي، (                

تسـليم بـاز سـپردن باشـد و در ايـن       :الاشراف گويـد  خواجه نصيرالدين طوسي در اوصاف
موضع مراد از تسليم آن است كه هر چه سالك آن را نسبتي به خود كرده باشد، آن را با خداي 

  )354 :1372ژوزف، (. توكّل باشد  هن مرتبه بالايِ مرتبسپارد و اي
  
  استغراق  - 8

 رسـد كـه ديگـر    به آن درجه از نزديكـي بـه خداونـد مـي     مولانا شبان در مناجاتدر كلام 
در نقشـي   هيچ به خواست پروردگار است و خود راند بر زبان مياي ندارد آنچه  اراده گونه هيچ

تعـالي   باريندارد و اين امر حاكي از استغراق وجود او در ذات چگونگي بيان درونيات خويش 
  :است

  سـوي ابد ازل پريد از   چند خود گشت و چند آمد به خود چند بي
  برفشانـدپره بيابــان  از گرد  بــر نشان پــاي آن سرگشتــه رانـد
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  بـود  پيدا هم ز گام ديـگران  خـــودگام پـــاي مردم شوريــده
  روانه برشكمگاهي چون ماهي  گاه چــون موجــي بر افرازان علـم
  همچو رمالــي كه رملي برزند گاه بر خاكـــي نبشته حـال خـــود

 )1774-1778/ 2مثنوي،(  

استغراق در اصطلاح عرفاني و ادبي، غرق شدن و فـرو رفـتن و در اصـطلاح عارفـان بـه      «
ور شدن در بحرِ توحيد است و به اين معنـي اسـت كـه دلِ عـارف      معناي توجه مفرطِ و غوطه

 و متوجه به خود نشود، كـه ايـن حالـت را فنـا     هدوذاكر در حالِ ذكر متوجه و ملتفت به ذكر ب
تسـليم و اسـتغراق در داسـتان موسـي و      ديگر مصاديق بـارز  از) 177 :1363سجادي، ( .گويند

  :توان به ابيات زير اشاره كرد شبان مي
  رازهايي گفت كان نايد به گفت بعد از آن در سر موسي حق نهفت

  ديـدن و گفتـن به هم آميختنـد ها ريختنــدبر دل موســي سخـن
 )1772-1773/ 2مثنوي،(  

                                                         
  صفا - 9

مرتبه پاياني اين مقامات مرتبه صفا است كه پاكي و زلالـي درون را بـراي سـير بـه سـوي      
  :طلبد پيشگاه باري تعالي مي

ــر و ــم پنيـ ــانهـ ــيننـ ــاي روغنـ  هـ
 سازم و آرم بـه پيشـت صـبح و شـام    

  

ــرات  ــا چغـ ــازنينخمرهـ ــاي نـ  هـ
ــن ــام  از م ــوردن تم ــو خ  آوردن ز ت

  )1728-2/1727مثنوي، (             

آلايـش بـودن از    در اصـطلاح، بـي  . ر اسـت طلاح عرفاني پاكي و در مقابل كدصفا در اص« 
و صفا از صفات انسان اسـت و آن را اصـلي    ها ها و زشتي است و دوري از بدي آميختگيِ طبع
 ».اصلش بريدنِ دل است از بيگانگان و فـرعش خلـوت اسـت از دنيـاي غـدار     : است و فرعي

صافي آنكس است كه در طي سلوك از كدورت تلون رسته باشد و به « )136 :1363سجادي، (
در آن را كه بعضي از صـوفيه ادعـا   نيَل به كمالِ مرتبة صفا و دوام . مرتبة صفا تحقق يافته باشد
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داند كه بر دوام حاصل  خواند و آن را امري مي اند، ابونصر سرّاج از غَلطَات دعاويِ آنها مي كرده
يي برتر از مرتبة صوفي است و از آن جهـت كـه محكـوم بـه      نزد مولانا، صافي در مرتبه. نيايد

شود، ابوالوقت است و در  محسوب نميالوقت  تصرّف حال و متوقف در حكمِ وقت نيست ابن
با نگرشـي عميـق    )194 :1362كوب،  زرين( ».واقع از مرتبة تلوين به مقامِ تمكين رسيده است

  :توان گفت ها و تمثيلات متعدد مثنوي مي در قصه )ع(موسي به حضور نام 
در مثنوي غالباً جامع لطايف طريقت و اسـرار شـريعت بـه نظـر      )ع(موسي هاي  اينكه قصه«
رسد از آن روست كه موسي با آن تعمقي كه در شريعت دارد، در صحبت عبـدي صـالح از    مي

عباد حق كه اهل تفسير وي را خضر خوانده، اسرار طريقـت و احـوال مسـتوران اوليـا را هـم      
غراقي كـه در شـريعت دارد، چنانكـه    كند و هر چند در صحبت خضر، به سـبب اسـت   تجربه مي

شود، احوال وي در عين حـال   ها از يكديگر جدا مي آورد و راه آن وعده كرده است طاقت نمي
آميزد و از وي طرح سيماي يك عارف واصـل را   به نحو جالبي ولايت و نبوت را به هم در مي

  )370: 1372ژوزف، (» .كند كه اهل شريعت هم هست ترسيم مي
سي و شبان، كه شايد تـا حـدي از يـك حـديث مرفـوع و آنچـه يـك تـن از         حكايت مو«

 هدهد كه وقتي محبت مخلصـان  دل گفت مأخوذ باشد، نشان مي پيغمبران گذشته به عابدي ساده
تواند اين رابطـه   دارد، آداب مترسمان و اهل شريعت نمي مي انسان را به جست و جوي حق وا

نقطه عطف كلام مولانا در بيـان  كه  اينجاست) 76: 1362كوب،  زرين(» .روحاني را توجيه كند
دانـان كـه متابعـت     گردد كه آداب وحي الهي به موسي متذكر مييابد آنجا كه  تمثيل مصداق مي

در و نمايند، شـايد در زمـره عاشـقان واقعـي نباشـند       راه حق سلوك مي ركنند و د شريعت مي
، نـزد خـدا نـامقبول نيسـت     وسـت  وانُـس ا اي از مقام  نشانهچوپان كه تكلف  حقيقت لحن بي

وار سـعي در اثبـات    رسـاند كـه بـا بيـاني شـيوا و تمثيـل       شايستگي كلام مولانا را به اثبات مـي 
يده يك نكته بسيار دقيق و نغز ديگر كه در كلام مولانا د .مضموني با وجوه عرفاني داشته است

آلودگي پيكـر شـهيدان    را به خونآدابي كلام چوپان  بي ي گفتار وخطاوي شود آن است كه  مي
  )هاست يدن شهيدان به منزله پاكي و شستشوي وجود آنتكه همان در خون غل(ند ك مي تشبيه

  اين خطا از صد صواب اوليتر است خون شهيدان را ز آب اوليتر است
 )2/1767مثنوي، (  
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علاوه بر نكاتي كه ذكر شـد نظيـر   بر مبناي تمثيل مولانا از تدوين اين حكايت  غايي هدف
نمونـه بـارز   در كلام هنگام مناجات با خداوند، ترويج فرهنگ عذرخواهي نيز هست  تكلفي بي

  :توان در ابيات زير مشاهده نمود آنرا مي
  بنده ما را ز ما كردي جدا وحي آمد سوي موسي از خدا
  يا براي فصل كردن آمدي تو براي وصل كردن آمـــدي

 )1750-1751همان، (  
           

  دويـد  چوپان   پـي در بيابان در  چون كه موسي اين عتاب از حق شنيد
  فشـاند  بـر   بيابان پرّه  گــرد از  رانـدســرگشتهبــر نشان پــاي آن
  رسيد گفت مژده ده، كه دستوري  بــديــدرا واوعاقبــت دريافــت
  بگو  تنگت دل   خواهد هرچه مي مجـــو ترتيبـــيهيــچ آدابـــي و

 )1777-1778-1783-1841همان، (  
  
اينكه در قصه موسي و شبان، خداوند با آن كه خود از پاكي و ناپاكي و از تشـبيه و تنزيـه   «

، كه بر اوصاف اهل تشبيه مبتني است، به )داستان 5تا  1ابيات (هر دو برتر است، قول شبان را 
كند، از آن روست كه قول او بر بحـث و نظـر مبتنـي نيسـت، بـر عشـق و        ميلطف قبول تلقي 
مردم شوريده، كه شـبان   به همين جهت ناشي از غلبه نفس نيست و وصف. تسليم مبتني است

مغلوبيت حال اسـت و شـهودي وي را مغلـوب و مقهـور دانسـته       ،هاست آندل رمز حال  ساده
گونه است كه در محدوده  آن او ل حاو توان سنجيد  است، قول وي را با ميزان كفر و ايمان نمي

در اين قصه، شـبان مظهـر قـول    « )76 :1362كوب،  زرين( .»گنجد قيل و قال تشبيه و تنزيه نمي
گونه بر رغم آنچه از ظاهر قصـه   ل انُس است و بدينتشبيه است، كه خود آن رمزي از حال اه

خـدا را در درون خـويش، كـه    . آيد شباني او نشان عاري بودن از عشق و معرفت نيست بر مي
قلب عبد مؤمن است، ديده است و با آن كه چشم وي از اين ديـدن خبـر نـدارد، دلـش بـا او      

 امـا  ؛بخشـد  وي صبغه تشـبيه مـي  احساس انُسي عاري از تكلف دارد، كه به مناجات و نيايش 
كند و البتـه عبـادت حـق و تبعيـت از      موسي مظهر قول تنزيه است، كه شريعت آن را الزام مي



 131              )35: پ. ش(، 1397 بهارزبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ  تمثيلي درنامة تحقيقات  فصل

شود و اينجاست كه  حكم الهي بدون آن به غايت سلوك، كه تصفيه از خودي است، منجر نمي
و هست اعتـراض  موسي بر مناجات شبان و لحن آميخته به تشبيه، كه در اين مناجات عاشقانه ا

مولانا نرفتن به مكتب و عدم آشـنايي بـا    ،در اين حكايت« )443-442: 1372ژوزف، ( .كند مي
داند او دل روشن و پاك و مصفا و زلال را تنهـا   رموز و نقوش حرف و عدد را مايه نقص نمي

كمال بـه  ان به عنواما برخي از مريدان به آنچه نزد مولانا  ؛شمارد االله برمي شرط براي سالك الي
 را نگريستند با اين وجود مولانا، عادي و اُمـي بـودن مريـدش    مي نقصآمد به ديده  حساب مي
كرد و همانگونه كه شمس براي مولانا حكـم خضـر    خدا مزيتي براي او محسوب ميدرپيشگاه 

به خاطر همان سادگي، براي معترضان  الدين هم به اعتقاد مولانا صلاح .بال موسي داشتقرا در 
آن شبان بود كه خداوند، موسي را به جهت پرخاش ناروايي كه بر طرز مناجات او يادآور حال 
مولانا بعدها اين داستان را در مثنوي به نظم درآورد و خطاب شـبان كـه بـه    . نمودكرد ملامت 

گيـرد، امـا وحـي الهـي،      مـي  مورد اعتراض موسي قرار) تشبيه و تجسيم(نحو دوستانه و ساده 
بري هسـتند و   داني اهل شريعت از آداب انُس و حالدهد كه اهل  موسي را مورد عتاب قرار مي

-190 :1384كـوب،   زرين( .دهد از اين باب است كه مولانا شبان را بر خيل مريدان ترجيح مي
189(  
خـداگوي، بـه خواننـدگان     هاي ميان مردمـان  با بررسي فرقهبا الهام از زبان تمثيل و مولانا «

. زيست در نياميزنـد  آلايش و ساده دهد كه دعاي خود را با دعاي مردمان بي اشعارش هشدار مي
گردد كه موسي با شنيدن سخنان به ظاهر كفرآميـز چوپـان، او را از    در اين حكايت ملاحظه مي

ريـا و   دعـاي بـي  حق تعالي رماند ليكن، موسي از اين نكته غافل بـود كـه پروردگـار تنهـا بـا      
خواهـد   كه مـي هاي خداگوي، هر ن جهت ميان انسانبه اي دهد مي قرارنظر مخلصانه افراد را مد

 )499-501 :1375شـيمل،  ( .»باشد، هدف نهايي اظهار و ابراز اخلاص و بندگي خداوند اسـت 
امـري   توان اذعان نمود كه پيوند استوار تمثيل با روايـت داسـتاني   با توجه به آنچه ذكر شد مي

ي بـا اصـول و مبـاني معـاني و بيـان حـوزه       گخـورد  اي كه بـا گـره   ناپذير است به گونه اجتناب
پـردازد كـه بـا     در اين راسـتا بـه بيـان روايتـي مـي      .گيرد از مباحث ادبي را در برمياي  گسترده

  .كند هاي متناسب با هر نوع ادبي كلام را با بيان رمزي، عنوان مي گيري از ويژگي بهره
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   جهنتي
 گيـري از زبـان تمثيـل از    بـا بهـره  مولانا داشت كه توان اظهار  آنچه ذكر شد ميبا عنايت به 

زمينـه   گيرد و بافت كلام هنرمندانه او پس اخلاقي و عرفاني سودمند مي نتايجخود  يها حكايت
مثنوي  هاي حكايت و اين امري است كه در سرتاسر كند ها را بخوبي منعكس مي اجتماعي قصه

بيـان  تشـبيه تنزيـه اسـت     تمثيل كه مقوله اصليدر حكايت موسي و شبان،  .معنوي هويداست
هاي منتهي با خدا و بيان اينكه شرط تقرب، قلب پاك است نه عبارات رنگين،  تعدد و تنوع راه

 سازد و نكته لازم به ذكـر پيونـد درونـي    فراهم ميهاي داستان را  مايه مضامين و درون ينتر مهم
اي كه با توجه به ژرف ساخت اصلي روايت و قاعده  متون عرفاني و مقوله تمثيل است به گونه

شناختي كلام را از موضوع و مضمون ذهني به روايتي عيني  تمثيل و با استفاده از عناصر زيبايي
  .كند و محسوس تبديل مي
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Abstract 
Allegory, as one of the most important foundations of imagination, 
embraces a wide range of different topics of Persian literary texts. The 
obvious manifestation of this is significant in mystical texts. Meanwhile, 
"Masnavi" as one of the most significant works of Persian literature 
embraces various elements and themes that utilize a variety of rhetorical 
tools, including allegory, a major contribution to the transfer of doctrines 
And moral, social, mystical, philosophical and ... concepts. Therefore, in 
this article, we will examine the effects of allegory in each of the stages of 
the course of the mystical narrative of Moses and Sha'ban Masnavi in order 
to find that Mowlana has used the means to determine the content of his 
story structure and his ultimate goal of this plot The mysticism is based on 
the principles and standards of the rule of the allegory. In this regard, after 
mentioning the discussions about the history and function of the category of 
allegory, we will present the mystical teachings of this story with regard to 
the topic of allegory. 

Keyword: Allegory, Mysticism, Mowlana, Anecdote, Mosaic and Shepherd 

* Receive: 2017/11/23  Accept: 2018/01/30 
E-Mail: Naseri915@yahoo.com 

Journal of Research Allegory in 
 Persian Language and Literature
Islamic Azad University- Bushehr Branch 

No. 35/ Spring 2018 


